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یادداشت

ریش داعشی تحویل دهید جایزه بگیرید! 
هادي فیروزي: حزب کمونیست در منطقه مسلمان نشین سین کیانگ، 
برای معرفی کسانی که ظاهری شبیه داعشی ها یا افراط گرایان داشته 
باشــند، جایزه گذاشــته اســت! به گزارش خبرگزاری فرانسه، جایزه 
تعیین شده به ازای معرفی هر فردی که ریش هایش شبیه داعشی ها 

باشد، دو هزار یوآن (معادل ۲۷۵ یورو) است. 
به گفته یــک روزنامه محلی چنین جایــزه ای برای معرفی زنانی 
که کاملا پوشــیده باشــند نیز در نظر گرفته شده اســت. این روزنامه 
نوشته است که مســئولان ســین کیانگ، بودجه ای صد میلیون یوآنی 
برای اقدامات امنیتی اختصاص داده اند. پیش تر، مقامات چینی براي 
کسانی که از همســایگان مسلمان خود جاسوسی کنند، جایزه نقدی 

اختصاص داده بود. 
در نوامبر ســال گذشــته نیز مقامات حزب کمونیست در راستای 
سیاست های سرکوب مســلمانان در چین، به ســاکنان سین کیانگ 
که بیشــتر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، دستور دادند 
گذرنامه های خود را به پلیس تحویل دهند؛ به طوری که از ســاکنان 
ناحیه مسلمان نشــین خواســته شــد هنگام ارائه درخواست برای 
گرفتن گذرنامه، نمونه خون، اثر انگشت و صدای ضبط  شده خود را 
ارائه دهند.  نقض حقوق مســلمانان چین از طرف حزب کمونیست 
تازگی ندارد و حزب کمونیســت چین سال هاســت این گــروه را آزار 
می دهد و ســرکوب می کند. حدود ۲۲  میلیون چینی در ســین کیانگ 
زندگی می کنند که نزدیک به نیمی از آنها مسلمانان اویغور هستند. 

بعد از حملات تروریســتی ۱۳ نوامبر در پاریس، چین در پاسخ به 
حمایــت جهانی «مبارزه با تروریســم»، آزار اقلیت مســلمان اویغور 
را افزایــش داد. بعــد از حملات پاریس، خبرگــزاری دولتی چین، به    
نقل از «وانگ    یی»، دیپلمات چینی، گزارش داد: «ســرکوب نیروهای 
تروریستی ترکستان شرقی باید تبدیل به یکی    از هدف   های مهم مبارزه 

با تروریسم شود». 
ســابقه آزار و اذیت مســلمانان در چین به بهانه نبرد با تروریسم 
بــه زمان رویــداد ۱۱ ســپتامبر برمی گــردد. رویدادی کــه برای چین 
دســتاویزی شد تا فشار بر مســلمانان اویغور ساکن ایالت سین کیانگ 
را شدت بخشــد. رئیس کنگره جهانی اویغور، می گوید مقامات چین 
به بهانه واقعه یازدهم ســپتامبر، تمام اختلافات سیاســی، اجتماعی 
و فرهنگی در اویغور را ســرکوب کردند و بروز هرگونه خشــونت در 
منطقه را به سه گروه تروریست ها، جدایی طلبان و مذهبیون افراطی 
نســبت دادند. «علیم سیتوف»، دبیرکل انجمن اویغورهای آمریکا نیز 
دراین بــاره می گوید به هر فردی که بــه دلیل مخالفت با دولت چین 
دســتگیر یا حتی اعدام شود، برچسب تروریست یا بنیادگرای اسلامی 

زده می شود. 
بــا تغییر چشــم انداز امنیتی جهان پس از حوادث ۱۱ ســپتامبر و 
حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی، بر اهمیت استراتژیک منطقه 
مسلمان نشین چین افزوده شــد. جلب موافقت چین از سوی آمریکا 
برای مبارزه با تروریســم و بنیادگرایی و متعاقــب آن حضور نظامی 
آمریکا در پایگاه نظامی «مناس» قرقیزســتان و «خان آب» ازبکستان، 
موجــب ایجاد نوعی منافع مشــترک بــرای چین و آمریــکا به  طور 
موقت شــد. ایالات  متحده آمریکا پس از حملات ۱۱ ســپتامبر، برای 
جلب حمایت چین در جنگ علیه تروریســم، جنبش اســلامی شرق 

ترکســتان را به فهرست سازمان های تروریســتی وارد کرد. در نتیجه 
این تصمیم، چین برای برخوردهای خشــونت بار با اقلیت مســلمان 
دلیل درخور توجهی یافت.  هم زمان با فرارســیدن سال نوی میلادی 
۲۰۱۶، نمایندگان مجلس چین یک قانون ظاهرا «ضدتروریسم» را به 
تصویب رســاندند که به گفته وزارت امــور خارجه آمریکا این قانون، 
منجــر به محدودیت  های بیشــتر بــر آزادی بیــان، انجمن  ها، تجمع 
مســالمت آمیز و آزادی دینی در چین خواهد شد. این وزارتخانه حتی 
اعلام کرد این قانون می  تواند از شرکت  های فناوری بخواهد اطلاعات 
حســاس را تحویل دولــت بدهند.  امروزه در کنار مشــکلات امنیتی، 
در اثر سیاســت های اســتبدادی حزب کمونیســت چین، مردم سین 
کیانگ به  لحاظ اقتصادی زندگی ســختی را می گذرانند. سیاست های 
حکومت در این اســتان باعث ســیطره اقتصادی چینی های نژاد هان 
که اکثریت جمعیت این کشــور را تشکیل می دهند، بر مسلمانان و در 
نتیجه فقر و محرومیت مســلمانان شده است؛ درحالی که چینی های 
 هان از بیشترین تســهیلات دولتی برخوردارند و از سرمایه گذاری های 
دولتی بهره می برند، مسلمانان ســین کیانگ در سرزمین مادری شان 
مانند بیگانگان زندگی می کنند و دولت چین را به تلاش برای نابودی 

آیین و فرهنگ خود متهم می کنند. 
بــه    گــزارش دیده   بان حقوق  بشــر، «حزب کمونیســت چین، یک 
سیســتم نظارتی چند لایه دارد که هر نــوع فعالیت مذهبی در میان 
اویغورهای ســین   کیانگ را سرکوب می کند». در سال های اخیر، حزب 
کمونیست، ریش بلند و حجاب اسلامی را در این منطقه ممنوع کرده 
است. دولت چین سال گذشته در آستانه فرارسیدن ماه رمضان، اقدام 
به برگزاری جشنواره آبجو در اســتان مسلمان نشین سین کیانگ کرد. 
این اقدام باعث خشمگین شــدن مســلمانان چین و بروز اعتراضات 
گســترده ای شد. ایندیپندنت نوشت در نواحی مسلمان نشین چین، به 
فروشــگاه ها و رستوران ها دستور داده شد که در روزهای ماه رمضان 
باز باشند. در سراســر جهان، معمولا دولت ها اقدام به محدودکردن 
فــروش الکل و ســیگار، به  خاطر مضــرات آنها می کننــد. اما حزب 
کمونیست چین در اســتان «سین کیانگ»، از فروشــندگان این استان 
صراحتا خواســته اند تا ســیگار و مشــروبات الکلی بفروشند. مقابله 
با حجاب و منع گذاشــتن ریش نیز از دیگر اقداماتی اســت که علیه 
مســلمانان چینی انجام می شود.  به  گزارش رادیو آزاد آسیا، مقامات 
حزب در شــهر «لاســکی»، واقع در «ختــن»، اعــلام کرده اند همه 
رســتوران ها و ســوپرمارکت ها باید پنج نوع نوشیدنی الکلی و سیگار 
را در محل دید مشــتریان قرار دهند. فروشــندگانی که از این دســتور 
تخطی کنند، با توقیف مغازه و اقدامات قانونی مواجه خواهند شــد. 
طیف وسیعی از اشکال عجیب وغریب سرکوب مذهبی در سین کیانگ 
گزارش شــده که می توان به برگزاری ضیافت رایگان ناهار از ســوی 
کارکنــان حزب در ماه رمضــان و دعوت از مســلمانان منطقه برای 

شرکت در آن با هدف شکستن روزه آنها اشاره کرد. 

دریچه

مشاورانی برای جنگ 
فرماندهانــی کــه روزی هر یک 
روی شــن های عــراق راه رفته اند و 
در پرهزینه ترین جنگ نابخشــودنی 
آمریکا پس از ویتنام مبارزه کرده اند، 
اکنــون دور یک میز در کاخ ســفید 
جدید  رئیس جمهور  تا  می نشــینند 
آمریــکا را در جریــان مســائل این 

جهان توفانی هدایت کنند. 
انتخــاب ژنرال «مک مســتر» از 
به عنوان  ترامــپ»  «دونالد  ســوی 
ملــی  امنیــت  جدیــد  مشــاور 
مجموعــه ای قدرتمنــد از مقامات 
ارشــدی ایجاد کرد کــه همگی در 
عــراق خدمت کردند و قرار اســت 
هدایت امور امنیتی و دفاعی آمریکا 

را در دست بگیرند. 
در کنــار مــک مســتر، «جیمــز 
ماتیس» به عنوان وزیر دفاع و «جان 
کلی» به عنــوان وزیر امنیت داخلی 
نیز  انتخاب شده اند درحالی که آنها 
ســوابقی در عراق دارند. این اولین 
دولتی اســت که هر ســه ســمت 
امنیتی خود را هم زمان با سه گزینه 

کهنه کار نظامی پر کرده است.
ورود این ســه ژنــرال به عرصه 
سیاســت بیانگــر ظهور نســلی از 
رهبران نظامی در سیاست است که 
ســال ها در جنگ های افغانستان و 

عراق حضور داشتند.
هر یــک از این ژنرال ها از نزدیک 
شــاهد آن بوده اند که یک جنگ رو 
بــه باخت یعنی چــه و درس هایی 
را که باید بــرای جلوگیری از تکرار 
باشــند  گرفته  مرگبــار  اشــتباهات 
گرفته انــد. هرکــدام از این مقامات 
برای رســیدن به جایی که امروز در 
آن هستند، سال ها در سلسله مراتب 

نظامی جان کنده اند. 
منتقــدان  برخــی  درحالی کــه 
به تعدد حضــور نظامیان  نســبت 
نگرانی  ابراز  در مشــاغل سیاســی 
می کنند، برخی دیگــر نیز از حضور 
ایــن ســه ژنرال اســتقبال کــرده و 
امیدوارند این افراد بتوانند به عنوان 
ترمــزی در مقابل ایده های بد عمل 
کنند. بااین حال اینکه چقدر این سه 
نفر قادر خواهند بود سیاســت های 
ترامــپ را شــکل دهنــد همچنان 
ســؤالی بی پاســخ اســت. زمانــی 
کــه رئیس جمهــور آمریــکا اظهار 
کــرد که بازگرداندن شــکنجه برای 
این  بررسی می کند،  را  اعتراف گیری 
ژنــرال ماتیس بود که بــا این طرح 
ترامپ  به این ترتیب  و  کرد  مخالفت 
هم با بیان اینکه تســلیم وزیر دفاع 
خود است عقب نشست، اما زمانی 
که کاخ ســفید دســتوری موقتی را 
برای ممنوعیــت ورود مهاجران به 
آمریکا تصویــب کرد، کلی تا آخرین 
مراحــل روند این تصمیــم به طور 

کامل در جریان آن قرار نداشت. 
مک مســتر ۵۴ ســاله اکنون در 
کنار ترامپ دفتری خواهد داشــت؛ 
دفتــری که باعث می شــود ترامپ 
بیــش از دو گزینــه دیگــر بــا مک 
مســتر در ارتباط باشــد. او کمترین 
واشــنگتنی ها  را در حلقه  تجربــه 
دارد و ایــن یعنــی اینکــه او بایــد 
تعادل میان  ایجاد  درباره چگونگی 
پنتاگون،  چــون  مختلفی  نهادهای 
وزارت خارجه، سیا و کنگره مسائل 
متعــددی را بیامــوزد، اما این ســه 
ژنرال تنها به دلیل تجربیاتشــان در 
مک  نیســتند.  شناخته شــده  جنگ 
مستر و ماتیس هر دو از طرف ارتش 
به وسیله بورسیه تحصیل کرده اند. 
پایان نامه ای  نویســنده  مک مســتر 
اســت که در آن شکســت رهبری 
ویتنام  نظامــی در جریــان جنــگ 

بررسی شده است. 
ماتیس ۶۶ ســاله نیز دانشجوی 
تاریخ بوده اســت. کلی ۶۶ ساله نیز 
فرماندهی جنوب  فرمانده  به عنوان 
آمریکا زمان زیادی را صرف بررسی 
مرزهــای  از  چگونگــی حفاظــت 
جنوبــی و مبــارزه با قاچــاق مواد 

مخدر می کند. 
اگر این سه نفر تجربیات مشترکی 
از جنگ های ۱۶ ســال گذشته گرفته 
باشند، بیش از همه آنها کلی است 
که از این جنگ ها شــخصا آســیب 
دیده. در ســال ۲۰۱۰ روبرت مایکل 
کلی، پســر او، بر اثر انفجار مین در 
افغانستان جان خود را از دست داد 
و پدرش را به بالاترین مقام ارشدی 
تبدیل کرد کــه یکی از فرزندانش را 

در جنگ از دست داده است. 

تصور حتمی بــودن معاملــه بین «دونالــد ترامپ» 
و «ولادیمیــر پوتین»، رؤســای جمهور آمریکا و روســیه، 
به اســاس روابط واشــنگتن و مســکو و واقعیت منافع 
اســتراتژیک طرفین اصابت کرد و نشان داد که این پایه ها 
فراتــر از تمایلات دو نفر اســت.  برکنــاری ژنرال «مایکل 
فلیــن» و جایگزینــی او با «مایک مســتر» کــه به خوبی 
می دانــد چگونه به روســیه «نه» بگوید، این مســئله را 
کاملا آشــکار کرد. البته مسئله تنها به این محدود نماند، 
بلکــه درز اطلاعات مربــوط به ارتباطات مشــکوک بین 
تعــدادی از افــراد ترامپ با پوتین خشــم افکار عمومی 
آمریــکا و قطب های مختلف قدرت در این کشــور را نیز 
برانگیخت. تصور می شــد مقامات روسی و آمریکایی بر 
ســر رفع تحریم ها علیه روسیه و مسئله کریمه توافقاتی 
کرده اند؛ اما معلوم شــد مســئله عمیق تر از موضوعاتی 
چون اوکراین و کریمه و تحریم ها، مســئله سرنوشت ناتو 
است.  مســکو احســاس می کند با حضور نیروهای ناتو 
در مرزهــای این کشــور منافعش در حال تهدید اســت. 
ازاین رو فضای بین روســیه و دولت های اروپایی به شدت 
متشنج شده اســت، به خصوص بعد از اینکه دولت های 
اروپایــی به دنبال اظهــارات انتخاباتــی دونالد ترامپ و 
اقدامــات عملــی ولادیمیر پوتین و نشــانه های بروز یک 
تغییر اساسی در روابط آمریکا و روسیه، احساس نگرانی 
شــدیدی کردند. این نگرانی تا آنجا پیش رفت که بعضی 
پیروزی دونالد ترامپ را پیروزی روســیه بر ایالات متحده 
آمریکا توصیف کردنــد.  ازاین رو خیلی ها در حالت بیم و 
امید و تردید و انتظار به ســر برده و حوادث غیرمترقبه ای 
را انتظار می کشــند. دراین میان بعضی دولت ها خیالشان 
آســوده اســت، از جمله دولت های عــرب خلیج فارس، 
اما دولت هایی هم هســتند که سیاست هایشان بر مبنای 
تردید قرار دارد؛  آنان گاه به ســمت روسیه و گاه به سمت 
آمریکا کشیده می شوند. همچنین در منطقه مجموعه ای 
از منازعات و درگیری ها وجود دارد که انتظار سیاست های 
آینده مسکو- واشنگتن را می کشد تا ببیند آن دو به سمت 

تنش و جدال می روند یا توافق؟ 

میراث اوباما
در دوران «باراک اوباما»، رئیس جمهور سابق آمریکا، 
بین روســیه و آمریکا نوعی از جدایی، به خصوص بعد از 
مســئله اوکراین پیش آمد؛ مسئله ای که به روسیه اجازه 
داد تا وزن خــودش را در خاورمیانــه افزایش دهد و در 
ادامه خود را بــر عرصه بین المللی تحمیل کند. در واقع 
بــاراک اوباما از طریق سیاســت کنتــرل از دور بود که به 

روسیه اجازه داد تا وارد صحنه شود. 
ازاین رو مســخره اســت کــه دولت ترامــپ به خاطر 
قدرت گرفتن روسیه سرزنش شود. روسیه به خاطر سوریه 
نبود کــه بر ایالات متحــده آمریکا و کشــورهای اروپایی 
و پیمــان ناتو شــورش کــرد، بلکه پیــش از آن به خاطر 
سوءاســتفاده کشــورهای غربی از قطع نامه سازمان ملل 
در مورد لیبی و دخالت نظامی در این کشــور، مســکو به 
شدت عصبانی شد و این توهین بزرگی به روسیه به شمار 
می رفت یا حمایت آمریکا و بریتانیا از جنبش های موسوم 
به بهــار عربی که در اصــل حمایتــی در جهت صعود 
اخوان المســلمین به قــدرت بود و ســیلی محکمی به 

صورت روسیه و منافع ملی این کشور به خصوص در پنج 
جمهوری مسلمان نشــین این کشــور به حساب می آمد.  
همــه اینهــا نمی توانــد عقربه های ســاعت را به عقب 
برگرداند. روسیه امروز ابزارهای تأثیرگذاری بر خاورمیانه 
- حداقــل در کوتاه مدت و تا اطلاع ثانــوی– دارد. دونالد 
ترامــپ تصمیم گرفت علیه سیاســت اوباما کودتا کند و 
دوبــاره وزن آمریکا را در خاورمیانــه افزایش دهد.  حال 
روسیه در برابر دو راه قرار گرفته است؛ یکی عبور از ایران 
و دیگری عبور از آمریکا. ایران متحد میدانی و استراتژیک 
روسیه در سوریه است. این امر مانع تفاهمات استراتژیک 
روســیه و آمریکا خواهد شــد. البته درحال حاضر مسکو 
ناچار به تصمیم گیری فوری درباره یکی از این دو نیست. 
روســیه نیاز به فرصت های بیشتری دارد تا دراین باره فکر 
کند. مســکو قصد ندارد در ســوریه بماند. آیا روســیه به 
ایجاد ارتباط دوســتانه با کشــورهای عــرب روی خواهد 
آورد؟   در دوران اوباما، ایران محلی برای نزدیکی آمریکا- 
روســیه و اروپا از طریق گفت وگوهای توافق هسته ای این 
کشور بود، اما امروزه اروپا موضع واحدی نسبت به ایران 

ندارد. بخشــی، از امضای آن توافق نامه راضی و خرسند 
هستند، اما بخشی دیگر نســبت به دخالت های ایران در 
منطقه ابراز نگرانی می کنند. روسیه همچنان متحد ایران 
است، اما درهمان حال منافع استراتژیک خودش را دنبال 
می کند.  ایران از عقب گرد در روابط مســکو- واشــنگتن 
استقبال می کند. این کشور به خوبی آگاه است که نزدیکی 
اســتراتژیک بین روســیه و غرب برایش هزینه دار خواهد 
بود. ازاین رو، تهران از تنش بین روســیه و غرب اســتقبال 
کــرده و جایگاه خودش را بین روســیه و آمریکا و آمریکا 
و کشــورهای خلیج فارس تقویت می کند.  اما روسیه چه 
می خواهد و در برابر تحولات آمریکا چه خواهد کرد؟ این 
سؤال بزرگ تری است که هرکس می کوشد جوابی به آن 
بدهد. بعضی می گویند، هدف بزرگ تر روسیه این است که 
آمریکا را به هر شــکلی شده سرگردان کند. ترامپ در این 
راه می تواند ابزار خوبی برای سرگردانی و ازهم پاشیدگی 
جبروت آمریکا باشــد.  اما بعضی دیگر می گویند، منافع 
روســیه در این نیســت که دوباره ابهت خود را به دست 
آورده یا از غرب انتقام بگیرد، بلکه منافع بلندمدت روسیه 
در این است که چگونه راه مشارکت و همکاری با جهان 
غرب را بگشــاید. این امر نیازمند درک روسیه از آمریکا به 
شکلی دیگر به جای دمیدن در دشمنی های سنتی است؛ 
کســانی که به این نظر قائل هســتند می گویند، لازمه این 
امر معامله بزرگی اســت که متضمــن منافع اقتصادی، 
رهبری و استراتژیک روسیه هم باشد.  هنوز زود است که 
درباره رابطه بین ترامپ و پوتین بشود داوری کرد. اگر قرار 
باشــد این دو نفر تصمیماتی را به دور از نهادهای مسلط 
در کشورهایشــان بگیرند، باید گفت پوتیــن این قدرت را 
دارد، اما در قدرت ترامپ باید شــک کرد و این یک تفاوت 
اساسی بین دو دولت اســت.  به هرحال جهان در انتظار 
توافق حکیمانه و عادلانه ای بین ایالات متحده و روســیه 
یا روسیه و غرب است هرچند که واقعیت های موجود تا 
اینجا چیزی را نشان نمی دهد. هرچند این هنوز ابتدای راه 

است و باید تا آینده صبر پیشه کرد. 
منبع: الحیات

پوتین و ترامپ؛ برخورد یا معامله 
راغده درغام

پیــروزي «دونالد ترامــپ» در انتخابــات ریاســت جمهوري آمریکا در 
شــرایطي رقم خورد که دموکرات ها با کاندیداتــوري «هیلاري کلینتون» از 
جناح راســت حزب که با تقلب و حمایت اشــرافیت حزبي توانســته بود 
در انتخابات مقدماتــي درون حزبي رقیب سوســیال دموکرات خود، «برني 
سندرز»، را شکســت دهد، از قبل یک پیروزي آسان را براي خود پیش بیني 

کرده بودند.
در هــر دو حزب جمهوري خواه و دموکرات بیشــترین توجه ها از همان 
ابتداي مبارزات مقدماتي ریاســت جمهوري روي کاندیداي ســنتي و مورد 
تأیید سیستم حزبي متمرکز بود درحالي که جامعه آمریکایي آبستن حوادث 
جدیــدي بود. در بیــن جمهوري خواهان گام به گام این دســته از کاندیداي 
برگزیده حزبي از جمله «جف بوش»، «مارک روبیو» و «تام کروز» صحنه را 
براي یک تازه وارد و تاجري خارج از الیگارشــي سیاســي به نام ترامپ ترک 
کردند درحالي که وقتي کاندیداتوري وي براي اولین بار اعلان شــد بسیاري 
از مقامات سیاســي و تحلیلگران بــه پوزخند مي گفتند او بــه قصد تبلیغ 

هتل هاي خود وارد بازي انتخابات شده است.
البتــه در اردوي دموکرات هــا هم وضــع به گونــه اي متفاوت تر اما در 
تشابه با همین وضعیت بود و بعدا با انتشار ایمیل هاي مقامات تصمیم گیر 
حزبي مشخص شــد مهندسي رقابت به نفع هیلاري و علیه سندرز که وي 
را پیرمــردي با عقاید رادیکال و خلاف ذائقه افکار عمومي مي دانســتند، از 
همان ابتدا در دستور کار قرار داشته است. بر خلاف باور رایج و پروپاگانداي 
سیاســي مرســوم فضاي سیاســي آمریکا، در مدتي کوتاه یک موج بلند از 
طبقات ناراضي، جوانان، زنان، کارگران و نخبگان مســتقل در پشــت ســر 
ســندرز بــه راه افتاد که به تدریــج مانند زلزله مي رفت تا تمام محاســبات 
الیگارشــي حزبي را درهم بشکند. در واقع سندرز یک اعجوبه و شخصیتي 
بــا ویژگي هاي خاص نبــود که بتواند بخش بزرگــي از رأي دهندگان حزبي 
و مســتقل را پشــت ســر خویش جمع کند، بلکه او محصول شرایطي بود 
که دوقطبي و شــکاف هاي طبقاتي درون جامعه آمریکا براي ســدکردن و 
نفي وضع موجود بر ســاختار سیاســي تحمیل کرده بود حتي اینکه سندرز 
از همــان ابتدا هیچ کمک مالي را از حمایت کنندگان بزرگ حزبي و تکیه بر 
ابرشــرکت هاي لابي گر نپذیرفت و ســتاد وي کاملا متکي به پرداخت هاي 

خرده توده هاي حمایت کننده بود، موجب وحشت سیستم سیاسي و حزبي 
شــد چون اتکاي وي بــه مردم در آینــده در صورت پیروزي مي توانســت 

«کالایي سازي سیاست» در آمریکا را تهدید کند. 
موجي که در یک بســتر عیني موجودیت بالقوه داشت و سندرز توانست 
آن را به سطح جامعه و رقابت انتخابات ریاست جمهوري بکشاند، با داستان 
«سندرزکشــي» که در حزب دموکرات به راه افتاد حبابي نبود که به راحتي 
سیســتم حاکم شاهد ترکیدن آن باشــد. این موج هرچند با تعیین هیلاري 
کلینتون به عنوان کاندیداي نهایــي در حزب دموکرات تا حدودي فروکش 
کرد اما واقعیت وجودي آن به ســمت کاندیدایي از راست افراطي رفت که 
وي نیــز از زاویــه اي دیگر خود را نماد مبارزه با وضع موجود مي دانســت. 
دقیقا همیــن موج نارضایتي از وضــع موجود بود که این بــار فریفته یک 
محصول تقلبي شد و با شورش «حاشیه» علیه «متن» وي را به کاخ سفید 
رساند. انتخابات ریاست جمهوري آمریکا به خوبي نشان داد دوران جدیدي 
در این کشــور آغاز شده است که سندرز و ترامپ دو محصول از دو اردوگاه 

کاملا متفاوت چپ و راست آن بودند و بخش بزرگي از بدنه اجتماعي براي 
همیشــه از کلیشه هاي سنتي الیگارشي دو حزب بزرگ کشور عبور کرده اند. 
اینکه امروز ترامپ از موضع راست افراطي و ناسیونالیسم نژادپرستانه هم 
جامعــه آمریکایي و هــم نظام جهاني را در مقابل تهدیدات بســیاري قرار 
داده، هرگز نافي ذات جنبشــي که قاعده هرم سیاسي – اجتماعي در تقابل 
با رأس آن موجودیت خود را اثبات کرده است، نخواهد بود. جامعه آمریکا 
این بار دوقطبي خود را نه در وجود و شــمایل دو حزب ســنتي دموکرات و 
جمهوري خواه که بدون تردید در هویت دوقطبي طبقاتي و اجتماعي کلید 
زده اســت هرچند در اولین گام با تقلب حزبي و ناکامي این پتانسیل نهفته 

در بدنه اجتماعي در خدمت جناح راست افراطي قرار گرفت.  
انتخابــات دروني حــزب دموکرات بــراي برگزیدن دبیــر کل حزب در 
روزهاي اخیر بازخورد همین وضعیت پارادوکسیکال بوده است. در پروسه 

چندمرحلــه اي انتخاب رهبر حــزب دموکرات در همــان گام هاي ابتدایي 
نماینــدگان و کاندیداي جناح راســت و حامــي موضع امثــال کلینتون با 
شکست از دور رقابت ها کنار رفتند. رقابت تنگاتنگ «تام پرز»، از جناح میانه 
و مورد حمایــت «باراک اوباما»، با یک رقیب تازه نفس از جناح چپ حزبي 
«کیت الیسون»، نماینده مســلمان از ایالت مینه سوتا و مورد حمایت برني 
ســندرز تا روز آخر آنچنان نزدیک بود که در پایان پرز با ۲۳۵ رأي در مقابل 
۲۰۰ رأي الیسون توانست به پیروزي دست یابد. رهبران حزب دموکرات که 
به خوبي مي دانستند «کمیته ملي حزب دموکرات» با ۴۴۷ عضو داراي حق 
رأي تبلور واقعي پایگاه رأي آنان نبوده و بخش عمده رأي دهندگان مستقل 
در طیف سندرز – الیســون قرار مي گیرند براي ایجاد انسجام حزبي مجبور 

شدند الیسون را هم به عنوان معاون دبیر کل در کنار پرز بپذیرند.
شــاید انتخابات حزب دموکرات براي تعیین دبیر کل جدید در شــرایط 
کنونــي چندان مــورد توجه افکار عمومي و تحلیلگران سیاســي نباشــد 
ولي این انتخابات به خوبي نشــان مي دهد در آمریکا زمینه براي شکســتن 
الیگارشي و گرایش احزاب اصلي براي دفاع از وضع موجود شکسته شده 
و به تاریخ پیوســته اســت. اگر به ترکیب آراي ایــن مجمع حزبي در زمان 
رقابت هاي درون حزبي ریاست جمهوري به خوبي نگاه شود در آن مرحله 
بیــش از ۹۰ درصد آنان به هیــلاري رأي دادند و زمینه را براي شکســت 
ســندرز فراهم کردند. این در حالي اســت که در انتخابات گزینش دبیر کل 
جدید جناح چپ به رهبري سندرز توانست نزدیک به نیمي از آراي کمیته 
ملي را کســب کند و تنها با اختلاف ۳۵ رأي بازنده شد. وضعیت در حزب 
جمهوري خواه هم از منظر دیگري تابع همین تغییرات سیاسي و اجتماعي 
اســت که البته در آنجا جناح راست افراطي و پوپولیست که قبلا گام هاي 
اول خود را در جنبش «تي پارتي» برداشته بود، امروز در قالب «ترامپیسم» 
الیگارشــي حزبي را به حاشــیه رانده اســت. شــرایط در عرصه سیاسي 
– اجتماعي آمریکا به صورت اساســي در حال دگرگون شــدن اســت و در 
شرایط «آنارشي» هر دو حزب اصلي از درون دستخوش تغییرات عمده اي 
مي شــوند و در بیرون هم این جامعه بســتر زایــش جنبش هاي فراحزبي 
و تقویت جریان موســوم به ســوم خواهد بود. به همان اندازه که پیروزي 
ترامپ یک زلزله سیاســي در ســاختار حاکم آمریکایي به حســاب مي آید، 
تحولات جدید در حزب دموکرات هم نشــان دهنده تغییرات زیرپوستي این 
جامعه است. هرچند جنبش هاي مدني و ترقي خواه چندان نمي توانند به 
تحولات این سیستم دوحزبي امید ببندند اما این تحولات به عنوان بازخورد 
شــرایطي است که به تدریج جامعه آمریکایي را از وضعیت سنتي خارج و 

بستر تولد جنبش هاي جدید را فراهم مي کند.

به همان اندازه که پیروزي ترامپ یک زلزله سیاسي در ساختار حاکم 
آمریکایي به حساب مي آید، تحولات جدید در حزب دموکرات هم 

نشان دهنده تغییرات زیرپوستي این جامعه است. هرچند جنبش هاي 
مدني و ترقي خواه چندان نمي توانند به تحولات این سیستم دوحزبي 

امید ببندند اما این تحولات به عنوان بازخورد شرایطي است که 
به تدریج جامعه آمریکایي را از وضعیت سنتي خارج  مي کند

قطار آمریکایي در ایستگاه حزب دموکرات
 اردشیر زارعی قنواتی 


